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من تعجب می کنم

این‌آرمان‌گرایی،‌شاید‌می‌توانست‌به‌انحراف‌برود‌یا‌به‌سرخوردگی‌و‌

بی‌عملی‌کشیده‌شود؛‌اما‌به‌گمانم،‌چنین‌نشد.‌تلاش‌کردم‌آرمان‌های‌

بزرگم-‌به‌قول‌روایات-‌به‌آمال‌و‌آرزوهای‌بلندِ‌صرف‌تبدیل‌نشوند؛‌و‌

هم‌زمان‌که‌در‌آسمان‌آینده،‌ستاره‌‌اهداف‌بزرگم‌را‌رصد‌می‌کردم،

از‌واقعیت‌های‌ملموسِ‌اطرافم‌غافل‌نشوم‌و‌رابطه‌ام‌با‌ساحتِ‌واقع،

ضعیف‌نگردد.

گرچه‌دل‌به‌تغییر‌جهان‌داشتم،‌اما‌تبلیغ‌برای‌زنان‌روستایی‌در‌کهک‌

قم‌یا‌راه‌انداختن‌کلاس‌قرآن‌برای‌بچه‌های‌محله‌در‌مسجد،‌نخستین‌

تجربیات‌و‌تکاپوهای‌من‌برای‌ارتباط‌مسئولانه‌با‌همان‌جهانی‌بود‌که‌

با‌خودم‌قرار‌گذاشته‌بودم‌با‌مجاهدت‌خمینی‌گونه،‌تغییرش‌دهم.

اگر‌ملاصدرا‌چند‌صد‌سال‌پیش،‌توانسته‌بود‌در‌همین‌کوچه‌های‌

خاکی‌و‌گِلیِ‌کهک،‌از‌اسفار‌اربعه‌اش‌رمزگشایی‌کند،‌چرا‌من‌در‌

کهکِ‌دهه‌۶۰،‌نتوانم‌از‌ایستگاهِ‌چشمانِ‌جست‌وجوگرِ‌زنان‌و‌دخترانِ‌

روستایی،‌سیر‌آفاق‌و‌انفسِ‌خود‌را‌آغاز‌کنم‌و‌به‌انجام‌برسانم؟

در‌کنار‌تحصیل‌در‌حوزه‌و‌دانشگاه،‌در‌کنار‌فرصت‌های‌تبلیغی‌و‌

احساس‌مسئولیت‌های‌پرشور‌اجتماعی،‌آن‌سال‌ها-برای‌آن‌ها‌که‌

به‌یاد‌دارند-فرصتی‌تدریجی‌برای‌تجربه‌اندوزی‌و‌کسب‌پختگی‌

سیاسی‌نیز‌بود.‌هم‌در‌حوزه‌و‌هم‌در‌دانشگاه،‌سال‌های‌نیمه‌‌دوم‌

دهه‌۶۰،‌سال‌های‌تولید‌و‌فربه‌شدنِ‌ادبیات‌گفتمان‌های‌سیاسی‌

مهمی‌بود‌که‌برای‌امثال‌من،‌هم‌جذاب‌و‌آموزنده‌بود‌و‌هم‌ترسناک‌و‌

نگران‌کننده.‌این‌گفتمان‌ها،‌گرچه‌شاید‌ادامه‌‌جریان‌های‌سیاسیِ‌

اوایل‌همان‌دهه‌بودند،‌اما‌از‌تقابلِ‌گفتمان‌چپ‌و‌راستِ‌مطرح‌در‌

سال‌های‌منتهی‌به‌انقلاب‌و‌اوایل‌پس‌از‌آن،‌کاملا‌فاصله‌گرفته‌

بودند.‌ابعاد‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌شان،‌ادبیات‌ایدئولوژیک‌آن‌ها‌را‌

تحت‌الشعاع‌قرار‌داده‌بود.‌شاید‌به‌همین‌دلیل،‌حتی‌در‌حوزه‌های‌

علمیه‌نیز‌راه‌یافته‌و‌نامحسوس،‌در‌حال‌یارگیری‌دوطرفه‌بودند.

الان‌که‌به‌آن‌روزها‌فکر‌می‌کنم-‌به‌روزهای‌بی‌اینترنت‌و‌بی‌فضای‌

مجازی،‌به‌روزهای‌منهای‌شبکه‌های‌اجتماعی‌و‌جست‌,جوگرهای‌

فوق‌پرسرعت‌و‌هوش‌مصنوعی،‌به‌روزهای‌بدون‌واتس‌اپ‌و‌تلگرام‌و‌

اینستاگرام‌و‌همین‌ایتا-‌تعجب‌می‌کنم‌که‌طلاب‌و‌دانشجویانِ‌جوانِ‌آن‌

روزگار‌چطور‌این‌حجم‌از‌اطلاعات‌و‌ارتباطات،‌دغدغه‌مندی‌سیاسی،

و‌روزآمدسازیِ‌نگاه‌و‌دیدگاه‌را‌تنها‌از‌طریق‌روزنامه،‌شب‌نامه،‌و‌دو‌

سه‌شبکه‌‌محدودِ‌تلویزیونی‌و‌رادیویی‌پوشش‌می‌دادند!

وقتی‌ما‌در‌وسط‌این‌هیاهوها‌مشغولِ‌بحث‌سیاسی‌و‌گفتمانی‌بودیم-‌

بحث‌از‌ولایت‌فقیه‌و‌اطلاق‌اختیارات‌او،‌مباحثه‌درباره‌حدود‌و‌ثغور‌

اقتصاد‌آزاد‌و‌بازار،‌بحث‌درباره‌‌الزاماتِ‌شکل‌گیریِ‌احزاب‌و‌کارکرد‌

آن‌ها‌در‌سپهرِ‌سیاسیِ‌جامعه‌و‌...-درست‌وقتی‌آماده‌می‌شدیم‌تا‌

این‌بار‌نه‌از‌مرزهای‌سیاسی،‌که‌از‌طریق‌مرزهای‌فکری،‌طرحی‌نو‌

دراندازیم‌و‌جهان‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌دهیم،‌تلخ‌ترین‌خاطره‌‌جمعیِ‌این‌

ملت‌تا‌آن‌روز‌شکل‌گرفت.‌رویدادی‌که‌به‌طبیعی‌ترین‌شکل‌ممکن،

غیرطبیعی‌ترین‌زخم‌را‌به‌قلب‌و‌حیات‌جمعی‌این‌ملت‌وارد‌کرد.

 جنگید و اگر لازم بیود شهید شد

ما‌فکر‌می‌کردیم‌قرار‌است‌با‌امام‌تا‌کربلا‌برویم،‌رژیم‌بعث‌عراق‌را‌به‌سزای‌هشت‌

سال‌داغ‌گذاشتن‌بر‌دل‌خانواده‌های‌شهدا‌برسانیم‌و‌از‌همان‌جا،‌راهمان‌را‌کج‌

کنیم‌سمت‌اسرائیل‌و...‌در‌این‌مسیر،‌یا‌پیروزی‌را‌به‌چشم‌ببینیم‌یا‌شهید‌شویم.

به‌خودم‌می‌گفتم:‌چرا‌جنگ‌صبر‌نکرد‌تا‌من‌فقط‌کمی‌بزرگ‌تر‌شوم؟‌کمی‌

تکاپوی‌مستقل‌تر‌و‌آزادتری‌پیدا‌کنم‌تا‌بتوانم‌در‌طرح‌امام‌برای‌تغییر‌جغرافیای‌

سیاسی‌جهان،‌برای‌خودم‌یک‌جایی‌پیدا‌کنم؟‌چرا‌من‌آن‌قدر‌دیر‌بزرگ‌شدم؟‌

یا‌چرا‌آن‌قدر‌زود،‌قصه‌‌جهاد‌و‌شهادت‌به‌پایان‌رسید؟‌این‌کلنجارهای‌روانی،

به‌علاوه‌‌زخم‌زبان‌هایی‌که‌این‌طرف‌و‌آن‌طرف‌بر‌روح‌های‌رنجیده‌و‌افسرده‌‌ما‌

نشست،‌حالِ‌من‌و‌"ما"‌های‌پرشورِ‌آن‌روزها‌را‌حسابی‌گرفت.‌تا‌اینکه...‌در‌یکی‌

از‌روزهای‌دی‌ماه‌۱۳۶۷،‌خبری‌در‌رادیو‌و‌تلویزیون،‌صوراسرافیل‌رستاخیزِ‌من‌

شد؛‌و‌جان‌و‌روحِ‌مرا‌که‌داشت‌گام‌به‌گام‌در‌قبَِر‌بی‌عملی،‌روزمرگی،‌افسردگی‌و‌

ناامیدی‌فرو‌می‌رفت‌از‌یک‌قدمیِ‌این‌گورستان‌بازگرداند‌و‌زنده‌کرد.

خبِر‌نامه‌‌عجیب‌امام‌به‌گورباچف،‌رهبر‌اتحاد‌جماهیر‌شورویِ‌کمونیستیِ‌

ابرقدرت.‌واقعا‌نمی‌دانم‌چرا‌هرگز‌در‌رسانه‌ها،‌کتاب‌های‌درسی،‌پژوهش‌های‌

علمی‌و‌تحلیل‌های‌سیاسی،‌به‌این‌نامه‌آن‌طور‌که‌شایسته‌اش‌بود،‌پرداخته‌

نشد.‌بارها‌در‌کلاس‌ها‌از‌دانشجوهایم‌پرسیده‌ام:‌درباره‌‌این‌نامه‌چه‌می‌دانید؟‌

اغلب،‌هیچ!‌و‌بعضا،‌فقط‌در‌حد‌اینکه‌امام،‌برهم‌خوردن‌بلوک‌شرق‌و‌پایان‌تسلط‌

تفکر‌کمونیستی‌بر‌شوروی‌را‌پیش‌بینی‌کردند.‌اما‌اساسا،‌در‌نگاه‌من،‌با‌وجود‌

اهمیت‌این‌پیش‌بینیِ‌داهیانه،‌مهم‌ترین‌مسئله‌درباره‌این‌نامه،‌این‌وجه‌نبود...

برای‌امثال‌من‌که‌تصور‌می‌کردیم‌امام‌مترصدِ‌تغییرِ‌«جغرافیای‌سیاسی»

جهان‌است،‌این‌نامه‌نشان‌داد‌که:‌او‌اولا‌تغییرِ‌جغرافیای‌«اندیشه‌‌سیاسی»

جهان‌را‌هدف‌گرفته‌است؛‌آن‌هم‌اندیشه‌ای‌سیاسی،‌متأثر‌از‌نظمِ‌توحیدی‌و‌

نه‌کلیشه‌های‌رایج.‌ثانیا،‌اگر‌هشت‌سال،‌جنگِ‌نظامی‌هم‌در‌کار‌بوده‌است،

چیزی‌جز‌دفاعِ‌واجب‌و‌مشروع‌نبوده؛‌و‌بنابراین،‌جنگ،‌از‌استراتژی‌دائمیِ‌امام‌

در‌رهبریِ‌جهانی‌اش،‌نمایندگی‌نمی‌کرده‌است.امام،‌افقِ‌جدیدی‌از‌رزم،‌جهاد‌

و‌فتح‌پیش‌روی‌ما‌گشود.‌پرده‌از‌آرمان‌هایی‌برداشت‌که‌به‌مراتب،‌لشکرِ‌پخته‌تر،

پا‌به‌کارتر‌و‌ورزیده‌تری‌می‌طلبید‌و‌چشم‌اندازی‌وسیع‌تر‌از‌جبهه‌های‌غرب‌و‌

جنوب‌ایران،‌یا‌موانع‌و‌مقاصدی‌فراتر‌از‌براندازیِ‌بعثِ‌عراق‌را‌فراروی‌ما‌نهاد.

کمتر‌تحلیلی‌به‌این‌جنبه‌از‌طرحِ‌امام‌توجه‌کرد؛‌اینکه‌هیئت‌اعزامی‌او‌به‌مسکو،

ترکیبی‌سه‌نفره‌بود:‌یک‌عالِم‌دینی،‌یک‌بانوی‌مبارز،‌و‌یک‌دیپلماتِ‌جوان!‌

آه‌که‌چقدر‌افسوس‌می‌خورم‌که‌این‌طراحی،‌این‌صحنه‌آرایی،‌محتوای‌نامه‌

و‌همه‌‌پیوست‌های‌دیگرش،‌این‌چنین‌در‌تاریخِ‌معاصر‌و‌حلقه‌های‌درس‌و‌

بحث‌و‌پژوهش‌و‌تحلیل،‌مهجور‌و‌سر‌به‌مُهر‌مانده‌و‌رمزگشایی‌نشده‌است.‌این‌

حادثه،‌هر‌چه‌که‌بود،‌برای‌چشمانِ‌کنجکاو،‌روحِ‌آرمان‌گرا‌و‌ذهنِ‌پرتکاپوی‌من،

سودایی‌جدید‌و‌چشم‌اندازی‌گسترده‌خلق‌کرد.‌مرا‌به‌کشاکشِ‌نقش‌آفرینی‌

در‌نبرد‌تمدنیِ‌بی‌نهایتی‌سوق‌داد،‌که‌شهید‌شدن‌در‌مسیرِ‌آن،‌می‌توانست‌

به‌مراتب‌باشکوه‌تر‌از‌در‌خون‌غلطیدنِ‌لحظه‌ای‌باشد...

من‌باور‌کردم:‌دشمنِ‌اصلیِ‌من،‌مأمورانِ‌بدبخت‌و‌حقیرِ‌بعث‌عراق‌یا‌رهبِر‌

عربده‌کش‌و‌گردن‌کلفتِ‌آن‌ها‌نیستند‌که‌اگر‌من،‌خاکریز‌را‌درست‌انتخاب‌

کنم‌و‌در‌طرفِ‌درستِ‌تاریخ‌بایستم،‌آن‌سویِ‌پنجره‌ای‌خواهم‌بود‌که‌باید‌برای‌

باز‌کردن،‌گستردن‌و‌افق‌گشایی‌اش،‌در‌برابرِ‌جریانِ‌تمدنِ‌مادی،‌جنگید،

دوید،‌فریاد‌زد‌و‌اگر‌لازم‌بود‌شهید‌شد.

جنگ نعمتی شد برای خانواده

جنگ‌مفهومی‌کلان‌است‌که‌هرکس‌از‌زاویه‌‌مأموریت‌

و‌نگاه‌خود‌به‌آن‌می‌نگرد.‌حضرت‌امام‌)ره(‌از‌دفاع‌

مقدس‌به‌عنوان‌«نعمت‌خفیه»‌یاد‌کردند.‌هرچند‌

پیامدهای‌آن‌هنوز‌در‌برخی‌خانه‌ها‌دیده‌می‌شود،

اما‌نعمت‌هایی‌نیز‌به‌همراه‌داشت.

در‌این‌جنگ‌تحمیلی‌دوازده‌روزه،‌با‌وجود‌تمام‌آسیب‌ها‌

و‌از‌دست‌دادن‌عزیزان،‌نباید‌از‌نعمت‌های‌خفیه‌آن‌

غافل‌شویم.‌جلوه‌ای‌از‌این‌نعمت‌ها،‌انسجام‌بی‌نظیر‌

اجتماعی‌بود.‌جنبه‌‌دیگر‌آن،‌تحول‌در‌خانواده‌ها‌و‌

شکل‌گیری‌خانواده‌های‌منسجم‌پس‌از‌چند‌دهه‌

بود.‌در‌تحلیل‌مسائل‌خانواده،‌دائما‌در‌تلاش‌بودیم‌

که‌زنگ‌خطری‌را‌به‌صدا‌در‌بیاوریم‌که‌آن‌کاهش‌

عاملیت‌و‌انسجام‌خانواده‌بود؛‌اما‌جنگ‌به‌پیدایش‌

خانواده‌هایی‌مسئولیت‌پذیر‌کمک‌کرد‌که‌بسیار‌

ارزشمند‌است.

در‌این‌میان،‌مادران‌و‌زنان‌نقش‌کلیدی‌

داشتند.‌زن‌و‌مادر‌توانایی‌نقش‌آفرینی‌

دارند،‌به‌شرطی‌که‌جایگاه‌آنان‌با‌کرامت‌و‌

قدرت‌تعریف‌شده‌باشد.‌زن‌در‌خانواده‌ای‌

ر‌است‌و‌باید‌این‌فرصت‌ ‌اثرگذا محترم،

برایش‌فراهم‌شود.‌زن‌توان‌خلق‌فراوان‌از‌

اندک‌را‌دارد.

باید‌به‌خانواده‌ها‌آموزش‌داد‌که‌زن‌چقدر‌

محترم،‌عزیز‌و‌تأثیرگذار‌است.‌مأموریت‌

خانواده،‌تولید‌معنای‌مشترک‌بین‌اعضا‌

و‌تبدیل‌خانه‌به‌محل‌گردهمایی‌افراد‌با‌

اهداف‌مشترک‌است.‌خانواده‌با‌هتل‌تفاوت‌

دارد.‌ما‌نیازمند‌معناهای‌مشترک‌هستیم؛

مأموریتی‌که‌ابتدا‌بر‌عهده‌‌پدر‌و‌سپس‌مادر‌

است.‌ایجاد‌هدف‌مشترک،‌جهت‌گیری‌

مشترک‌و‌در‌نهایت‌زبان‌مشترک‌در‌خانواده‌

را‌پدید‌می‌آورد‌که‌به‌آن‌نیاز‌داریم.

دوباره دختربچه ای لابه لای د�گ های مربا

با‌این‌منطق،‌با‌این‌نگاه،‌با‌این‌آرمان،‌برای‌امثال‌من،‌فرصت‌

مجاهده‌ای‌فراهم‌شد‌که‌سال‌ها‌آرزویش‌را‌داشتم.‌با‌پیام‌امام‌

البته،‌تصورمان‌این‌بود‌که‌به‌سرعت‌درهای‌کشورهای‌بلوک‌شرق‌

به‌روی‌مبلغان‌اسلام‌گشوده‌می‌شود.‌برای‌همین‌بود‌که‌با‌بعضی‌

دوستان‌به‌فکر‌یادگرفتن‌زبان‌روسی‌افتادیم.‌گرچه‌این‌تصمیم‌فقط‌

تا‌آموختن‌حروف‌روسی‌پیش‌رفت‌و‌به‌نتیجه‌درخوری‌نینجامید،

ولی‌همین‌تکاپو‌هم‌حال‌خوشی‌داشت.‌دوباره‌شده‌بودم‌همان‌

دختربچه‌پرشوری‌که‌لابه‌لای‌دیگ‌های‌مربا‌می‌دوید،‌همان‌

نوجوان‌بلندپروازی‌که‌چمدان‌قهوه‌ای‌اش‌را‌دست‌گرفت‌و‌در‌آن‌

کوچه‌بن‌بست،‌سوار‌ماشین‌شد‌و‌به‌قم‌رفت‌تا‌فرداهای‌متفاوتی‌

داشته‌باشد،‌همان‌که‌مشتاقانه‌پای‌نقل‌خاطرات‌شهادت‌فهیمه‌

سیاری‌از‌زبان‌دوستانش‌می‌نشست‌یا‌تلاش‌می‌کرد‌ژ‌۳را‌در‌دو‌

دقیقه‌باز‌و‌بسته‌کند‌و‌به‌میدان‌تیر‌برود.

روایتی از  زنانی که  در میدان هــای علمی واجتماعی زنان میدان
نقش آفرینی می کنند


